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دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
خرداد ماه 1400 دانشکده هنر دامغان

تئاتر روایی در لرستان
آرش رضایی
چكيده
در جامعه هنری تئاتر ایران به دلیل ترس از برخورد مخاطبین و عدم استقبال از نمایش خیلی کم به تئاتر روایی پرداخته شده است و یا در صورت پرداخت اصول اصلی این نوع نمایش به فراموشی سپرده شده و بصورتی که اقبال مخاطب را بیشتر جلب کند ساخته میشود.متاسفانه در استان ها به جز تهران این نوع نمایش و نمایش های اینچنینی با اقبال بسیار کمتری ساخته شده است مخصوصا در استان لرستان که تقریبا به جز یک نمایش به اسم سیاهرگ به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی باقی آثار در حوزه تئاتر روایی در این استان جایی نداشته و ساخته نشده اند.ما در این مقاله اصول اصلی تئاتر روایی را بررسی کرده و دلایل عدم ساخته شدن تئاتر هایی با سبک های جدید را مورد مطالعه قرار میدهیم.
در این سبک از تئاتر دعوت مخاطب به رابطه عقلی بیشتر نیز حائز اهمیت است که در صدد برانگیختن قوه تفکر تماشاگر و آنچه که بر روی صحنه رخ میدهد میباشد بنایراین تئاتر روایی در خدمت اهداف انسانی به منظور تفکر در موضوعات اجتماعی و سیاسی است.در این روش سعی نویسنده، کارگردان و بازیگر روایت کردن درام بجای تجسم عینی آن برای مخاطب است
.
متاسفانه هنر نمایش در ایران هنوز به شکل سازمان یافته و یک شغل حرفه ای و مستفل در نیامده است و این ضعف عدم تامین مالی هنرمندان بخصوص در استان های محروم سبب شده است که گاها نویسندگان و کارگردانان به سمت اجرای نمایش های بدون ریسک و احساسی حال بصورت تراژدی و یا کمدی معمول سوق پیدا کنند.     
كليد واژه: تئاتر روایی، لرستان، سیاهرگ، مخاطب، سبک.
مقدمه
تئاتر روایی (به آلمانیEpisches Theater) گونه‌ای از ساختار تئاتر است که نخستین بار اروین پیسکاتور، کارگردان آلمانی آنرا ابداع کرد و برتولت برشت نماینده شاخص این نوع تئاتر می‌باشد.در این گونه از تئاتر بیشتر روایت داستان به جای وقوع داستان و قطع کردن و مکث بین نمایش در جاهایی که امکان رابطه بین اثر و مخاطب بیشتر میشود وجود دارد.
روش تحقيق
روش انجام این تحقیق به صورت تحليل محتوايي است که با مطالعه دقیق منابع و اسناد و بررسی آن ها حاصل شده است
الف- بيان مساله و معرفي نمونه و اطلاعات
با بررسی اسناد و منابع مربوطه و تحقیق در نوع اجرای اقسام سبک های تئاتری از اقبال کم نمایش های اصیل سبک روایی آگاه میشویم که متاسفانه به دلیل درگیری این نوع تئاتر با منطق محض استقبال نکردن از این شکل نمایش ها خسرانی بزرگ بر پیکر آگاهی جامعه وارد میکند.
بدون تردید همین مسئله غیر حرفه ای بودن سبب در پشت پرده ماندن مسئله مهم پژوهش و تحقیق واکاوی تئاتر های روز دنیا میشود که سبک مورد بحث ما همان تئاتر روایی با موضوعات اجتماعی منطقی است که به جای درگیر کردن احساسات قدرت تفکر را درگیر کرده و سبب تفکر و نتیجه گیری بدون غلیان احساسات می شود که جهت آگاهی جامعه اهمیت بسیاری دارد. ما در این تحقیق بعنوان نمونه اولین تئاتر روایی تئاتر لرستان را با نام سیاهرگ به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی که در مرداد ماه سال 1397 در سالن هلال احمر شهرستان ازنا اجرا شد مورد بررسی قرار میدهیم .(تصوير 1).
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تصوير1: نمایش سیاهرگ-آرش رضایی
بحث
برتولت برشت معتقد است تئاتر ، جهان شمول ترین ، همگانی ترین و گسترده ترین هنرهاست. برشت که امکانات و نقش بالقوه ی تئاتر را در اجتماع دریافته بود ، بر آن بود تا به این امکانات در کار خود تحقق بخشد. او همیشه تئاتر را ابزار کار خود می دانست و برای اینکه از طریق این ابزار به هدف خود یعنی دگرگونی موازین اجتماع و آگاهی بخشی اجتماعی ، دست یابد ناگزیر بود از شیوه ها و تکنیک های نو یاری جوید. برشتاز ابتدا تمام ارزش ها و موازین ارسطویی را چه در ادبیات و چه در اجتماع نفی و انکار کرد . در حقیقت در اواخر دهه ی ۱۹۲۰ تقریبا همه ی ارکان اصلی نظریاتش را پایه گذاری کرده بود و در یادداشت های زیادی در نمایشنامه های آدم آدم است ،" اپرای دو پولی" و... به تفصیل شرح و بسط داده بود . در حوالی سال ۱۹۳۰ برشت در یادداشت هایی بر ماهاگونی نوشت " تئاتر نوین ، تئاتر اپیک است" ولی همانطور که خود او اظهار می داشت از نظر سبک و تکنیک مسئله ی چندان تازه ای در تئاتر اپیک وجود ندارد : گرایش های آموزشی و تفسیری آن از نمایشنامه های مذهبی قرون وسطی و تئاتر قدیمی آسیا ریشه می گیرد ؛ بسیاری از ویژه گی های آن مثلا شیوه ی اجرای گزارشی، خطاب مستقیم به تماشاگر، استفاده از همسرایان و نقاب ، استفاده از میم و حرکات و اطوار، تکنیک برگشت به گذشته ، سبک بازیگری پر تکلف و گزافه آمیز ، مستقیما از نمایش نو ژاپن گرفته شده است. روشن بینی و استعداد برشت ، او را قادر ساخت تا تمام اینها را یک جا گرد آورد و در طرحی منسجم و منظم ادغام کند وی همچنین موفق شد این طرح را با اندیشه های نو در هم آمیزد و به تئاتر جهت و هدف دهد.
دریافت برشت از استانیسلاوسکی سرشار از تصاویر اعمال فشار است . از نظر برشت ، تئاتر استانیسلاوسکی وار" به گونه ای نظام مند، همدلی تماشاگر را بر می انگیزد" تماشاگری که در پیامد این همدلی " قربانی تجربه ی هیپنوتیزم می شود و کلا در کنش گرفتار می شود " برشت به روشنی می گوید این " فشار همدلی" باید متوقف شود چرا که به زعم او " چگونه تماشاگر می تواند بر زندگی مسلط شود حال آنکه تمام رویدادها بر او مسلط هستند؟" در این پرسش اشاره ای به هدف سیاسی بزرگ تری وجود دارد که رویارویی با استانیسلاوسکی ، مقیاس بسیار کوچک آن است. بنابر این دستاورد برشت، تعریف دوباره ی کارکرد تئاتر برحسب سودمندی اجتماعی است . برشت می پذیرد که کشف حقایقی که استانیسلاوسکی در پی آن بود ، دشوار است و ضمنا ستودنی. اما پرسش برشت این است که عامه ی مردم با چنین تئاتری چه باید بکنند؟ برشت می گوید : من میخواستم قواعدی را به کار گیرم که موضوع آن فقط تفسیر جهان نیست ، بلکه تغییر آن است و می خواستم آن را در تئاتر مورد استفاده قرار دهم

تئاتر روایی با استفاده از یک راوی در بطن نمایش و متن‌های توصیفی خارج از دیالوگ و نیز چکیده‌ای از وقایع هر صحنه در آغاز پرده با هدف زدودن هیجان زیاد در نزد تماشاگر صورت می‌گیرد، وجود راوی روی صحنه باعث می شود که نقش دیالوگ در پیش برد نمایش کمتر شود و در نتیجه هیجان تماشاگر نیز تقلیل پیدا کند. موضوعات نمایشنامه‌های برشت برگرفته از واقعیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم در گذشته و حال و آینده اند.البته به طور کلی تم اکثر این نمایش ها بیشتر اجتماعی و سیاسی هستند. هدف این نمایش ها نشان دادن یک رفتار اجتماعی خاص، در یک محیط اجتماعی خاص است که باید از دید تماشاگر مورد توجه قرار گیرد
برخی از ویژگیهای تئاتر روایی: ۱ ـ وجود روایت ۲ ـ تماشاگر را به ناظری، مبدل می‌سازد که نیروی تفکر او را بیدار میکند ۳ ـ دنیا را برای تماشاگر، ترسیم می‌کند. ۴ ـ قطع روند داستان ها به وسیلۀ موسیقی ۵ ـ تماشاگر، رو در روی واقعه، قرار می‌گیرد. ۶ ـ  صحنه آرایی با نور زیاد  ۷ ـ وجود عناوین در ابتدای هرصحنه به طوریکه روند تغییر مشخص باشد   ۸ ـ  نصب تصاویر و تابلوها با عناوینی که تماشاگررا از توهم برهاند ۹ ـ برخی صحنه ها از نظر سیر تاریخی و محتوا به هم پیوسته نیستند  ۱۰ ـ انسان، دگرگون میشود و دگرگون‌ میسازد. ۱۱ ـ  خردگرایی  ۱۲ ـ هر صحنه، قائم به ذات است. ۱۳ ـ نمایش، مجموعه‌ای از تک صحنه‌هاست. ۱۴ ـ  تاریخی سازی ۱۵ ـ وجود جهش زمانی ۱۶ ـ. ساختار رویدادگرا  ۱۷ ـ استفاده از تکرار  ۱۸ ـ تأکید بر محتوای داستان
فاصله‌گذاری به آلمانی (Verfremdungseffekt) ) از اصطلاحات هنرهای نمایشی است. فاصله‌گذاری فرایندی در تئاتر روایی برتولت برشت است که در آن با استفاده از عناصر متعدد، ازجمله نور و موسیقی و مکث و نحوه خاص بازی، از غرقه شدن زیاد تماشاگر و بازیگر در نمایش جلوگیری می‌شود. چنین تکنیکی باعث می شود که تماشاگر به فکر فرو رودو وقایع اجتماعی را صرفا آن طور که می بیند مورد قضاوت قرار ندهد. همچنین این که تماشاگر غرق احساست نشود باعث می شود که خود تماشاگر به عنصری در این نمایش تبدیل شود و افکار او به پیش برد نمایش کمک کند.برشت برای ممانعت از یکی شدن بازیگرانش با نقش و با این هدف که آن‌ها تنها نقش را عرضه کنند، به تأثیرات فاصله‌گذاری، که کارکرد جدیدی از فاصله زیباشناختی واقع‌گرایانه بود، روی آورد و مشغول به تماشای یک بازسازی از گذشته شد، و عنوان میداشت در این روش نباید مانند بازیگران تئاتر دراماتیک چنان با نقش یکی شوند که تماشاگر باور کند که حادثه، در زمان حال در حال رخ دادن است. او می‌خواست تماشاگر نه مجذوب قصه نمایش و قهرمان آن، که بیشتر جذب محتوا و پیام شود و این را از اصلی‌ترین وجوه تفاوت میان تئاتر دراماتیک و تئاتر روایی می‌دانست، و می‌کوشید«جادوی صحنه»را که فریبنده‌ترین تأثیر تئاتر دراماتیک است، و سبب انگیزش عواطف کلیشه‌ای و سنتی و تثبیت آن‌هاست، زایل کند.

یکی از راه هایی که نویسنده برای جلوگیری از ارتباط عمیق تماشاگر با وقایع روی صحنه انجام می دهد متادرام است. نمونه ی کلاسیک متادرام نمایش هملت است که در آن هملت خود یک نمایش در درون این نمایش به پا می دارد. این نمایش در نمایش یا همان متادراما باعث می شوند که تماشاگر به این فکر بیفتد که درحال تماشای یک نمایش است و آن چه که در صحنه اتفاق می افتد صرفا زاییده ی نویسنده ی آن است.

در نمایش سیاهرگ نیز در استان لرستان تاریخچه ای از موضوعات مختلف با رعایت فاصله گذاری و چند پرده کردن نمایش و خواندن نمایشنامه در برخی مواقع از روی متن و استفاده از نور و موسیقی و نصب تابلوهای مختلف و روایت کردن تاریخ دویست ساله ایران از دوران اکتشاف اولین چاه نفت تا داستان کودتای 28 مرداد و داستان جنگ تحمیلی و در نهایت غرق شدن کشتی ایرانی در زمان حال و موضوعات مختلف دیگر و رعایت تمامی فاکتورهای تئاتر روایی به نمایش در می آید.به طوری که تماشاچی در نمایش غرق نشده و به تفکر فرو میرود.در این نمایش با جهش های زمانی و استفاده از تکرارا در صحنه ها بیننده حوادث تاریخی و اجتماعی را از منظر تفکر مورد بررسی قرار میدهد.در ادامه تصاویری دیگر از این نمایش نشان داده میشود.(تصویر 2 و 3 و 4 و 5)نمایش سیاهرگ توانست به بخش بازخوانی متون اولین جشنواره بین المللی تئاتر نفت اهواز راه یافت.

جامعه تئاتری ایران باید در نظر داشته باشد که تنها با رویکرد پژوهشی و فنی و گسترس هنر والای نمایش است که میتوان فرهنگ هر کشور را بازسازی کرد و با مد نظر قرار دادن حوادث گذاشته از تکرار آن ها در آینده جلوگیری کرد. و لازمه این امر عدم ترس از اجراهای اینچنینی و حمایت دولت از هنرمندان بصورت یک حرفه شریف و پردرآمد است. مدیریت كلان ما نخواسته كه این هنر را به این معنی طبقه بندی كند كه یك تعداد افرادی كه تجربیاتشان را جامعه پذیرفته و كارشان شكل حرفه ای پیدا كرده و دارای كیفیت و ماهیت تكنیكی درستی بوده اند را در دست بندی خودمان به عنوان تئاتر حرفه ای قرار بدهیم و برایشان تعرفه داشته باشیم. یعنی مركز هنرهای نمایشی بگوید كه ما برای تئاتر حرفه ای مان و مثلأ آقای ایكس و خانم ایكس كه به طور حرفه ای كار جدی نمایش می كنند، با توجه به ماهیت فرهنگی این هنر هر سال یك بودجه ای قائل می شویم كه این بودجه به آنها اختصاص پیدا می كند كه بتوانند هر سال یك یا دو كار را بنابر نوع مدیریتی كه انجام می دهند تهیه كنند
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تصویر2: نمایش سیاهرگ-آرش رضایی
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           تصوير3: نمایش سیاهرگ-آرش رضایی
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           تصوير4: نمایش سیاهرگ-آرش رضایی
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           تصوير5: نمایش سیاهرگ-آرش رضایی
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
مطلبی که پس از بررسی نوع و شیوه ارائه تئاتر روایی به صورت تمام و کمال به ذهن القا میشود این موضوع است که جامعه امروز ایران به شدت فقدان این نوع تئاتر ها را حس میکند و باید کارگردانان و نویسندگان با صبر و بردباری در پیشرفت بیشتر تمامی سبک های تئاتری اهتمام ورزیده و با تحقیق و پژوهش در مورد این نوع تئاتر ها به زیبایی هر چه تمام تر و با موضوعاتی با دغدغه اجتماعی فراوان در سالن های نمایش تئاتر روایی را به عنوان یک سبک مستقل نشان دهند.
سپاس‌گزاری‌ها
      با تشکر از اعضای گروه ققنوس شهرستان ازنا و گروه پرواز شهرستان بروجرد
پي‌نوشتها 
- شهرستان ازنا از شهرهای استان لرستان با جمعیت شهری زیر پنجاه هزار نفر و بدون هیچ گونه سالن نمایش و پلاتو
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